
عمق ميدان

 در ۳ماهه پایانی امسال
روحانی به شورایعالی 

سینما می رود
ــس  ــدی، ریی ــاد توحی شـرق: فره
ــینما اظهار  ــره خانه س ــات مدی هی
ــه این شورا با  امیدواری کرد جلس
ــه ماهه  حضور رییس جمهور در س

پایانی امسال تشکیل شود.
رییس هیات مدیره خانه سینما 
ــورایعالی سینما  و عضو حقیقی ش
در گفت وگو با ایسنا، درباره حضور 
ــورایعالی  ش در  ــور  رییس جمه
ــه با  ــکیل جلس ــت: تش ــینما گف س
ــه تصویب  ــور منوط ب رییس جمه

اولیه طرح های این شوراست. 
ــر  ــال حاض ــه داد: در ح او ادام
چهار کارگروه در این شورا مشغول 

فعالیت هستند.
ــب  ــد از تصوی ــت بع ــرار اس ق
ــن کارگروه ها  ــی که در ای طرح های
ــای روحانی  ــود، آق ــی می ش بررس
در  ــوری  رییس جمه ــوان  به عن
ــینما حضور  ــه شورایعالی س جلس
ــه  پیدا کند که امیدواریم این جلس
ــال برگزار  ــی س ــه ماهه پایان در س

شود. 
ــای منزلت  ــروه ارتق ــر کارگ دبی
ــخ  ــینماگران در پاس ــی س اجتماع

ــرا تاکنون  ــه چ ــش ک ــه این پرس ب
ــورا  ــات ش در جلس رییس جمهور 
ــح  ــت، توضی ــته اس ــور نداش حض
ــه بدون وجود  ــکیل جلس داد: تش
ــن، چندان  ــه ای معی ــتور جلس دس
ــود به همین دلیل  مفید نخواهد ب
ــی زمانی  ــت آقای روحان ــرار اس ق
ــند،  ــته باش ــه حضور داش در جلس
ــان  ــخصی به ایش تا طرح های مش
ــود. ما امیدواریم از حضور  ارایه ش
ــتفاده را  ــان بتوانیم نهایت اس ایش

برای سینمای ایران ببریم. 
ــه توضیحاتی  ــا ارای ــدی ب توحی
درباره کارگروه های مختلفی که در 
ــتند، افزود: در  این شورا فعال هس
ــار کارگروه ارتقای  حال حاضر چه
ــینماگران،  س ــی  اجتماع ــت  منزل
مطالبات سینما از سایر دستگاه ها، 
ــاوری و اقتصاد  ــاخت ها و فن زیرس
سینما فعال هستند و هریک از این 
کارگروه ها جلسات مختلف خود را 

برگزار می کنند.
ــای  اعض  ۹۳ ــن  فروردی
ــعود  مس ــامل  ش ــورا  ش ــد  جدی
ــینایی،  ــرو س جعفری جوزانی، خس
پرویز پرستویی، منوچهر محمدی، 
ــیدرضا  س ــش،  دروی ــا  احمدرض
میرکریمی و فرهاد توحیدی از وزیر 
ــد و ایوبی هم  ــاد حکم گرفتن ارش
ــه رمضانعلی  ــت ب اواخر اردیبهش
ــس  ــوان ریی ــی به عن حیدری خلیل

دبیرخانه شورا حکم داد.

آن سوى مرزها

سرگذشت یک فیلم از  زبان کارگردان
شب های کابیریا

ــان منزوی همواره نظر مرا به خود  ــاهده انس موضوع تنهایی و مش
ــود از توجه به  ــی، گریزی نب ــی در زمان کودک ــت. حت ــب کرده اس جل
کسانی که به هردلیلی با دیگران جفت وجور نمی شدند که شامل خود 
ــه در زندگی و فیلم هایم، مجذوب وصله های  ــد. همیش من هم می ش
ــه را آنهایی در پیش  ــت معمولا این روی ــور بودم. عجبا، جالب اس ناج
ــته  ــند یا زیادی ابله و بنابراین کنار گذاش می گیرند، که یا زیادی باهوش
ــان،  ــه باهوش ها اغلب خودش ــت ک ــن اس ــش در ای ــوند. تفاوت می ش
ــا را دیگران  ــه کم هوش تره ــد، درحالی ک ــزوی می کنن ــان را من خودش
ــانی را  ــا، غرور یکی از کس ــب های کابیری ــازند. من در ش منزوی می س
ــدند. ظهور کوتاه شخصیت کابیریا  ــته ش ــف می کنم که کنار گذاش کش
ــکار  ــفید»توانایی های بازیگری جولیتا را آش ــی پایان «شیخ س در نزدیک
ــای «بدون  ــک بی نظیری در فیلم ه ــر دراماتی ــن او بازیگ ــرد. همچنی ک
ــنایی های چندگانه»بود. او خود را در مقام شخصی  ــفقت»و «روش ش
ــن، کیتون و توتو ظاهر  ــنت چاپلی توانا برای تراژیک-کمیک بودن در س
ــومینا از دل  ــته کرد. گلس و در «جاده»به طور موکدی این تاثر را برجس
نمایش کوتاه اصیل او در کابیریا سر برآورد و در آن زمان من احساس 
ــخصیت او را البته  کردم کابیریا توان بالقوه یک فیلم کامل مبتنی بر ش

با بازی جولیتا دارد. 
ــدم او  در حین فیلمبرداری «کلاه بردار»با کابیریای واقعی مواجه ش
ــای رومی زندگی می کرد.  ــک بیغوله ای نزدیک ویرانه های آبراه ه در ی
ــدم، عصبانی بود. وقتی  ــه مخل برنامه روزمره اش ش ــدا، از اینک در ابت
ــته ناهار پیشکشش کردم مثل یک ماده  از کامیون موادغذایی، یک بس
گربه بی سرپناه کوچک نزدیک تر آمد. همچون یک بچه یتیمی که با او 
بدرفتاری شده بود و در خیابان زندگی می کرد. اما کماکان گرسنه بود؛ 

آنقدر گرسنه که بر ترسش بر پیشکش غذا فایق  آید. 
ــاید خودم برایش می ساختم اگر  ــمی که ش ــمش واندا بود؛ اس اس
ــدروز بنا  ــت. پس از چن ــم اوس ــنیده بودم که واقعا اس ــه از قبل نش ک
ــن خودش و چندوچون  ــو با من، هرچند به طریق الک ــرد به گفت وگ ک

خیابان گردی در رم را شرح داد. 
ــود. او از ایده یک  ــرادو انتخابم برای فیلم بعدی ام ب ــردو لومب گوف
داستان درباره فاحشه، مکدر شده بود که به زعم او شخصیتی ناهمدل 
بود و بهانه ای پیدا کرد برای آنکه قرارداد را فسخ کند. او منحصربه فرد 
ــیاری از تهیه کنندگان از این ایده خوششان نیامد؛ به ویژه پس  نبود، بس
از شکست گیشه در فروش فیلم «کلاه بردار». داستانی است که اغلب 
ــود درباره چیزی که من وقتی فیلمنامه شب های  نقل قول آورده می ش
ــتان مشابهی  ــنهاد می دادم، گفتم: گاه داس کابیریا را به تهیه کننده پیش

گفته می شود، اما فیلمی متفاوت عوض آن را می گیرد. 
تهیه کننده گفت: باید در این باره صحبت کنیم و به گمانم منظورش 
ــن نکته ای  ــد ای ــود، هرچن ــم «ولگردها»ب ــوردی در فیل ــخصیت س ش
ــو فیلمنامه ای هم درباره  ــم- «ت ــیده باش نبود که به طور بارز پیش کش
ــاره می کرد که  ــته ای»-به یکی از فیلمنامه هایم اش دارالمجانین داش
ــده بود. همان طور که نقل محافل است با عصبانیت  هرگز ساخته نش

جواب دادم فیلم بعدی ام درباره تهیه کننده هاست. 
نمی توانم تصور کنم که چگونه این قایله شروع شد، مگر که بگویم 
ــم.  ــی آورم که چنین کرده باش ــردم، هرچند به یاد نم ــروع ک خودم ش
ــم ولی کاش می گفتم. اغلب،  ــادم نمی آید که چنین چیزی گفته باش ی
ــت  ــتم که فکر می کند به آنچه که دوس ــت آدم هایی هس من از آن دس
می داشت گفته باشد؛ آن هم پس از اینکه قایله ختم شد و یک کم مایه 

شرمندگی است که آدم با یک روز تاخیر بخواهد حاضر جوابی کند. 
ــن و فیلم صامت و  ــب های کابیریای م ــا هیچ ارتباطی بین ش اینج
متقدم ایتالیایی به نام «کابیریا»نیست که مقتبس از داستانی از گابریل 
ــهر» چاپلین  ــم از «نورهای ش ــو بود. اگر از چیزی متاثر بوده باش انونزی
ــش جولیتا از  ــت. نمای ــی از فیلم های محبوب من اس ــت، یک بوده اس
ــرد چاپلین می اندازد.  ــیاری از مردم به یاد ولگ ــا مرا نیز مثل بس کابیری
ــان فیلم مقابل دوربین تنها  ــن کابیریا را با تلالویی از امید تازه در پای م
ــهر.  ــردش در فیلم نورهای ش ــت مثل چاپلین و ولگ ــذارم. درس می گ
کابیریا هنوز هم می تواند امیدوار باشد چرا که از اساس خوشبین است 
و انتظاراتش نیز خیلی محقر ند. منتقدان فرانسوی او را شارلوت زنانه 
ــار کرده اند.  ــی که برای چاپلین اختی ــم پرعطوفت توصیف کرده اند؛ اس

وقتی خودش این را شنید خیلی خوشحال شد و من نیز. 
ــم تا لباس تهیه کنیم که  ــرای لباس جولیتا، به بازار خیابانی رفتی ب
ــود در فیلم لباس های  ــم از آنجایی که بنا ب ــر تن کند. بعد ه ــا ب کابیری
ــرای خود لباس  ــت بردمش تا ب ــد به بوتیک گرانقیم ــری به تن کن فاخ
بخرد. تصادفا، در سکانس مردی با کوله بار، که فقط مخاطبان کن آن 
را دیدند، هنوز موجود است و می تواند در نسخه های بعدی احیا شود 
ــیاری از دیگر برش هایی که مجبور شدم به فیلم هایم  درست مثل بس
ــم چه  ــا ل ها نمی دانم که در این باره احساس بزنم. به هرحال پس از س
ــت، فکر کنم که به ویژه این صحنه، صحنه خوبی بوده است.  بوده اس
ــت. از  ــه قوت خودش باقی اس ــه نیز فیلم ب ــا بدون آن صحن ــا با ی ام
ــاس خوش شانسی می کردم که این تنها قسمتی از فیلم  همین رو احس
کابیریا بود که کلیسا برای مخاطبان ایتالیایی نامناسب تشخیصش داد. 
ــتی اش غذا حمل می کرد و دوره می افتاد و  مرد با کوله بار در کوله پش
ــخصیتی واقعی  ــرپناه رم را غذا می داد و مقتبس از ش ــنگان بی س گش
بود که من عملا دیده بودم. کسانی در کلیسا بودند که با این مخالفت 
ــا بوده که گشنگان بی سرپناه را  کردند. و می گفتند که این وظیفه کلیس
غذا دهد. و من طوری جلوه دادم که انگاری کلیسا از پس وظیفه اش 

خوب بر نیامده است. 

هنر

دوشنبه    10 آذر1393    سال دوازدهم    شماره 2176   7

صفحه 8 گفت وگو با جواد مجابی به مناسبت انتشار گزینه اشعار تازه اش
صفحه 8 تازه های انتشارات روزنه

صفحه 10 روزنامه

 موفقیـت هر فیلـم به عوامل زیادی بسـتگی دارد. یکی از مهم تریـن آنها، بازی 
خـوب بازیگران آن اسـت. گاس ون سـنت، کارگـردان زبردسـت آمریکایی، در 
دهـه۹۰ به بازسـازی دوباره روانی آلفـرد هیچکاک پرداخت، امـا آن بازآفرینی 
هرگـز نتوانسـت ذره ای هـم بـه کار به یادمادنی اسـتاد تـرس و دلهره سـینمای 
آمریکا نزدیک شـود. دلایل متفاوتی برای شکست ون سنت در این تجربه جدید 
می تـوان ذکر کرد، امـا در این میان نقـش بازیگران بدون شـک اهمیت فراوانی 
دارد؛ بازیگرانی که در فیلمِ جدید روانی بازی کردند به هیچ وجه نتوانسـتد همان 
حـس همذات پنداری را بـرای بینندگان ایجاد کنند که آنتونـی پرکینز و جنت لی 
در فیلـم اول، خالق آن بودند. باید گفت یکی از دلایل موفقیت و جذابیت پرویزِ 
مجیدبرزگر که به تازگی به همت گروه هنروتجربه به نمایش درآمده، بدون شـک 
به نقش آفرینی «لوون هفتوان» مربوط است. هفتوان به خوبی شخصیت دوگانه 
جکیل و هایدی شخصیت «پرویز» را ایفا کرده و آن را کاملا باورپذیر کرده است. 
هفتـوان از بازیگران شناخته شـده تئاتر در سـینمای ایران اسـت که سـال ها در 
این زمینه کار کرده اسـت. از او کمتر کاری در سـینما دیده بودیم. اما بازی خوب 
او در پرویـز و همچنیـن لرزانند چربی  (محمد شـیروانی) نشـان داد که در آینده 
حرف های بسـیاری برای گفتـن دارد. در ادامه گفت وگوی شـرق را با «هفتوان» 

می خوانیم. 

شما چندسال است که در خارج از ایران اقامت دارید. مایلیم با گذشته و  �
سابقه بازیگری تان بیشتر آشنا شویم... .

ــته تئاتر وارد دانشکده هنرهای زیبا شدم و فارغ التحصیل  سال۱۳۶۳ در رش
ــد از فارغ التحصیلی  ــتم. تا ۱۳۷۰ در ایران زندگی می کردم و بع ــته هس این رش
ــجویی در کارهای  ــودم، در دوران دانش ــه ب ــران ک ــدم. در ای ــارج ش ــران خ از ای
ــتر بازیگری می کردم. در چندفیلم  از دوستان  ــتم و بیش ــجویی نقش داش دانش
دانشجو نقش های کوتاهی بازی کردم، مثلا در فیلم نیم ساعته یکی از دوستان 
ــت»، نقش اول را  ــهری چون بهش ــم «ش که پایان نامه تحصیلی اش بود، به اس
ــینایی بازی کرده  ــی از فیلم های آقای س ــش کوتاهی هم در یک ــازی کردم. نق ب
ــود که در ایران و  ــق.» این مجموعه کارهایی ب ــودم؛  فیلم «در کوچه های عش ب
ــفرم به خارج انجام دادم. سپس از ایران خارج شدم و در فرهنگستان  قبل از س
ــد  ــل دادم و کارشناسی ارش ــکو ادامه تحصی ــیه در مس ــی روس هنرهای نمایش
ــی به کانادا آمدم و مقیم اینجا شدم.  کارگردانی گرفتم. بعد در سال۱۳۷۴شمس
ــی  ــی کوتاه به زبان فارس ــتر به طور جنبی کارهای نمایش ــال های اول بیش در س
ــال پیش روی زبان انگلیسی  ــی زبان انجام دادم و حدود ۱۱س ــتان فارس با دوس
ــی  ــردم و کارهایی از هارولد پینتر، چخوف، پیراندللو را به زبان انگلیس تمرکز ک
ــنواره ها شرکت کردم و اجراهای عمومی داشتم. چون  کارگردانی کردم. در جش
به کارگردانی بیشتر علاقه مندم، در کانادا روی بازیگری کمتر تمرکز کردم. بعد از 
کارهای فارسی ام در کانادا، کارهایی هم به ارمنی و روسی اجرا کردم. در حوزه 
ــش کوتاهی در فیلم کلاه قرمزی بود.  ــینمایی، اولین کاری که کردم، ایفای نق س
ــتان قدیم - دعوت کردند و نقش کوتاهی را  ــب و جبلی - از دوس آقای طهماس
ــت و آقای افخمی برای مدتی به کانادا آمدند و نقش  ــال ها گذش بازی کردم. س
ــن به اصطلاح کارهای  ــان بازی کردم. ای ــی در فیلم «صدای تاریک» ایش کوتاه
ــنواره تئاتر  ــری ای بود که تا ۱۳۹۰ انجام داده ام. در بهمن۹۰ که برای جش بازیگ
ــتند در فیلم  ــدم که از من خواس ــنا ش ــیروانی آش به ایران رفته بودم، با آقای ش
ــق آقای پناهی هم با آقای برزگر  ــان، «لرزاننده چربی»، بازی کنم. از طری اخیرش

آشنا شدم که پیشنهاد بازی در فیلم «پرویز» را به من دادند. 
انگار این فیلم با کمترین هزینه سـاخته شـده اسـت. به طوری که تنها در  �

دوروز فیلمبـرداری شـده و تمـام قسـمت های خشکشـویی و قسـمت های 
مربوط به پاساژ در یک روز کار شده است. کارکردن در مدت کوتاه  فیلمبرداری 
راحت نیسـت و امکان اشتباه باید به حداقل برسد. چطور با مشکلات خاص 
فیلمبـرداری در چنیـن زمان کوتاهی کنار آمدید؟ آیا قبـل از اجرای بازیگری 

تمرین های طولانی مدت انجام می دادید؟ 
ــرداری کوتاه مدت بود؛ اما ۲۳روز  ــت نکته ای را تصحیح کنم. فیلمب بهتر اس
طول کشید. البته قرار بود که ۳۰روزه باشد، اما چون سریع کار می کردیم و همه 
ــزو فیلم های کم هزینه  ــد. این فیلم ج ــگ بودند، کار در ۲۳روز انجام ش هماهن
ــتقل ایرانی کمکی از جایی  ــود. فیلم های مس ــوب می ش ــینمای ایران محس س
ــرمایه گذارها هم به هرحال تقریبا مطمئن  هستند که سرمایه شان  نمی گیرند و س
ــون این موارد  ــف کنند، چ ــرمایه زیادی را وق ــد س ــت، نمی توانن ــد گش برنخواه
ــخت می شود. فیلم در ۲۳روز  ــت که بودجه بندی س حالت وقفی دارد. این اس
فیلمبرداری شد و تمرین های قبل از فیلمبرداری هفت، هشت روز بود. فیلمنامه 
ــید. دو،  ــتم رس ــه قبل از فیلمبرداری، هنگامی که در تورنتو بودم به دس دوهفت
سه روز بعد به تهران رفتم و بیشتر دورخوانی کردیم تا تمرین میزانسنی حرکتی 
ــب با همکارها در دفتر  ــه از صبح تا ش و چون نقش محوری با من بود، همیش
ــت به تدریج  ــای کوچک هم داش ــردم. نقش ه ــی می ک ــتم و دورخوان می نشس
ــینمایی نکرده ام، نمی توانم قیاس کنم که این  ــد. چون زیاد کار س انتخاب می ش
ــان تر. به هرحال کارگردان، گروه  ــت یا آس ــخت تر از فیلم های دیگر اس فیلم س
ــتند،  ــتند، چون به موضوع علاقه داش ــی و بازیگران، همکاری تنگاتنگی داش فن
ــتند. خودم هم فکر می کنم تمام تمرکزم بر این بود  ــان را می گذاش تمام نیرویش
ــت کارگردان است انجام دهم.  ــتم برمی آید و خواس تا بهترین کاری را که از دس
ــاله ام این بوده که  ــه مس ــینما انجام داده ام،همیش در کارهای کوتاهی که در س
ــرار دهم. یکی از  ــودم را در اختیار او ق ــت، خ ــون کارگردان ناظر کل ماجراس چ
ــتم، این بود که گفتم اگر بخواهید ۲۰بار  ــرط هایی که با آقای برزگر گذاش پیش ش
ــت و نه  ــتباه من اس هم صحنه ای را تکرار کنید، ملاحظه مرا نکنید. تکرار نه اش
اشتباه شما و نه اشتباه فیلمبردار. چیزی که می خواهید درنیامده و شما ناظرید 
ــرط دیگر هم این بود که موقع فیلمبرداری  ــت دوربین می بینید. یک ش و از پش
ــه می توانند  ــت، هم ــا را ببینم. چون دوربین دیجیتالی اس ــم راش ه نمی خواه
همان لحظه ببینند. بعضی بازیگرها دوست دارند و می بینند که چه  شده است 
ــت ندارم  ــورت می کنند. من به کارگردان گفتم که خودم دوس و با کارگردان مش

تصویری را قبل از تدوین فیلم ببینم، شما فقط مرا راهنمایی کنید. 
شـخصیتی که نقش آن را ایفا کردید در طول فیلم لبخند نمی زند، اشـکی  �

نمی ریزد، خوشحال نمی شـود، لحن صدایش تغییر نمی کند، حالت صورتش 
تفاوتـی پیـدا نمی کند. انگار که از بس همیشـه در حاشـیه بـوده و توجهی به 
او نشـده، همه احساسـات وجودش خشـک شـده و چهره اش حالت سنگی 
پیـدا کرده اسـت. از زمانی که دسـت بـه آزار و اذیت دیگـران می زنید، این 
خنثی بـودن و بی حالتـی چهره تان بیشـتر بـه چشـم می آیـد و کارهایتان را 
ترسـناک تر می کنـد؛ مـردی کـه می تواند طـوری دربـاره دیگران دسـت  به 
خشونت بزند که انگار در حال انجام دادن بخشی از کارهای عادی روزمره اش 
اسـت. به نظرم شـخصیت تان در فیلم به یادماندنی است. چنین نمونه ای از 
شـخصیت  را در فیلـم «طلای سـرخ» پناهی هـم دیده بودم. دوسـت دارم 
در مـورد نحـوه شـخصیت پردازی این شـخصیت بگویید. آیـا الگوی خاصی 
برای این شـخصیت وجود داشـت؟ آیا روش خاصی بـرای بازیگری مد نظر 

کارگردان بود؟ 
ــود. به عمد  ــر ب ــر آقای برزگ ــی مدنظ ــم. روش خاص ــروع می کن ــر ش از آخ
ــخصیت هیچ چیزی را بروز ندهد و هیچ چیز بیرونی نداشته  می خواستند این ش
ــه را خواندم و با  ــد. وقتی فیلمنام ــی را تحریک نکن ــد. به اصطلاح احساس باش
ــه می توان فیلم های  ــت می کردم، گفتم از این فیلمنام ــر تلفنی صحب آقای برزگ
ــناک یا چیز دیگری؟ گفتند می خواهم همه چیز  مختلفی درآورد، مثلا فیلم ترس
ــد که لو بدهد. از این نظر طبیعتا کار سخت می شد.  ــد و چیزی نباش درونی باش
ــت و این بازی زیرپوستی  ــتم و در تئاتر بازی ها روتر اس به هرحال من تئاتری هس
که ایشان می خواستند، کار ساده ای نبود. هم در این آدم تغییری نمی بینیم؛ هم 
می بینیم. یعنی میان پرویز اول فیلم و پرویز بعدی تفاوت وجود دارد. به همین 
دلیل نوعی همدلی ایجاد می شود. به همین دلیل معتقدم «پرویز» در سینمای 
ــخصیت پردازی فیلم مهمی است. بدون اینکه «قیصر» بسازید  ایران از لحاظ ش
ــاگر هم احساس همدلی می کند و هم  ــخصیت را در تلاطم بیندازید، تماش یا ش
ــود، مثلا وقتی آقای برزگر توضیح می داد، به ماجراهای  ــخصیت خشن می ش ش
ــت،  ــایه مان که مثلا آدم محترمی اس ــر می کردیم و می دیدیم همس اطراف فک
ــر یکی را می برد یا در  ــی می کند و س ــد و چاقوکش ــلحه می کش در اتوبوس اس

ــاید بعدش خودش  ــت و ش ــه می خوانیم که مردی زن و بچه اش را کش روزنام
ــت. با راهنمایی آقای برزگر، بیشتر مطالعه کردم و فکرم به این  ــته اس را هم کش
ــایه ای که هرروز همدیگر را می بینیم و سلام وعلیک  ــمت رفت که این همس س
می کنیم، آیا در باطن هم همین طور است؟ وقتی وارد اینترنت می شود،  وقتی با 
بچه ها صحبت می کند؟ آقای برزگر می گفتند نمی خواهم بازی کنی، می خواهم 
ــی کنی. به همین خاطر هیچ لبخند و عصبانیت و لطافت خاصی در پرویز  زندگ
ــردم فکر کنم. یعنی  ــعی می ک ــم. اما وقتی صحنه را بازی می کردم،س نمی بینی
ــذرد. آدم وقتی به چیزی فکر  ــن الان توی مغزم می گذرد، بگذار بگ می گفتم ای
ــمانش ساطع می شود. نمی خواهد  می کند، خواهی نخواهی همان فکر در چش
بروز دهد، ولی معلوم است. بیشتر سعی کردم به این سمت بروم و بروز ندهم، 
حتی گاهی پنهانکاری کنم. این باعث می شود که بازی در فیلم «پرویز» چندلایه 
ــیاری همین را خواسته بود و خوشبختانه  ــود. آقای برزگر هم در نهایت هوش ش
ــکالات و ضعف هایی دارد که  ــم. البته اش ــته را برآورده کن ــتم این  خواس توانس
ــازند و می گویند  ــان را می س ــت. آقای برزگر دارند فیلم سوم ش طبیعی هم هس
ــابقمان  ــت و باید هم کار جدیدمان بهتر از کار س ــه این فیلم بهتر از قبلی  اس ک
ــد. آقای برزگر می گفت می خواهم آدمی بسازم که بماند. یعنی فیلم نه، اما  باش
ــبختانه ابر و باد و مه و خورشید هماهنگ شدند. اول اشخاص  آدم بماند. خوش
دیگری را برای «پرویز» در نظر داشتند. فیلمنامه را دوسال پیش با دوستانشان- 
ــه توضیح  ــد از خواندن فیلمنام ــد. بع ــته بودن ــادگاری- نوش ــی و ی آقایان رجب
ــتویی بود. برای همین  ــتن، در ذهن مان آقای پرویز پرس می دادند که هنگام نوش
ــری را انتخاب  ــم. بعد فکر کردیم بازیگ ــن آدم را «پرویز» بگذاری ــم ای گفتیم اس
ــد. آقای پرستویی بازیگر  ــبت به او پیش قضاوتی نداشته باش کنیم که بیننده نس
ــری  ــتویی را می بیند، یکس ــاچی خودبه خود وقتی آقای پرس خوبی اند، اما تماش
ــه ها و ارجاعات را به شخصیت نسبت می دهد. بعد منصرف شده بودند  شناس

ــنهاد  ــه آقای بابک کریمی رفتند. بعد به پیش ــای دیگر از جمل ــراغ بازیگره و س
ــش مطمئن نبودم که مرا بخواهند.  ــی نظری هم به من انداختند. اول آقای پناه
ــد و  ــن ارتباط بین من و آقای برزگر برقرار ش ــبختانه ای اما همه چیز جور و خوش
ــریع پیش  ــم و برای همین هم کار س ــی درک می کردی ــر را به طور حس همدیگ
رفت. چون چیزی را که می خواستند، سریع از لحاظ بازی به دست می آوردیم. 
ــز، مدیون دوچیز  ــخصیت پروی ــختی هم بود. ولی به هر حال ش فیلمبرداری س
ــه عوامل)،  ــه برقرار بوده (هم ــت صحن ــی رابطه های خوبی که پش ــت: یک اس
ــان صحبت می شود، مثلا اگر با چهره پرداز دعوایتان  چیزهایی که کمتر درباره ش
ــت با  ــود، یا با راننده. همه این رابطه ها، ارتباط درس ــود، کل روز خراب می ش ش
ــن آدم ها، توانایی  ــت. دوم هم مدیون توانایی ای ــردان مهم اس ــران و کارگ بازیگ
ــت حرفش را به من بازیگر درست بگوید، بدون اینکه تنش  آقای برزگر که توانس

اضافه ای ایجاد کند. 
 اشـاره کردید که این شـخصیت معمولی و عادی شده است؛ یعنی کسی  �

که بیشـتر آدمی عـادی به نظـر می آید نه آدمـی روانی. می خواسـتم بدانم 
نظرتان درباره عادی شـدن این شـخصیت و تاثیراتش روی جامعه چیست. 
چـون گروهی عادی بودن را دلیلی بر سـیاه بودن فیلـم می دانند. به نظر این 
گـروه، عادی بـودن این فکر را به ذهن می اندازد کـه هرکس در جامعه امروز 
می توانـد جانی خطرناکی باشـد و فقط امثال هانیبال لکتر جانی نیسـتند. آیا 

نقش خودتان را سیاه نما می دانید؟ 
ــخصیت هم  ــیاه نمایی و ش ــرم این فیلم س ــت. به نظ ــوال پیچیده ای اس س
ــخصیت تاریکی  ــت. از اول هم طرح و توطئه ای نبوده که این ش ــیاه نما نیس س
ــخصیت پردازی و چه کار، حاصل  ــد و فیلم سیاهی باشد. به هرحال چه ش باش
ــی هم آن را  ــه در جامعه اتفاق می افتد. هرکس ــت ک یا بر آمد آن چیزهایی اس
ــت. هرکارگردان و هنرمندی  ــادی نیس به صورتی می بیند. به هرحال فضای ش
ــن پیش زمینه اش.  ــد؛ با در نظرگرفت ــرایط را انعکاس می ده ــوری این ش یک ج
ــم  ــروز» آقای میرکریمی که خیلی هم از آن خوش ــاه بگویم، مثلا فیلم «ام کوت
ــان نمی دهد. آیا فیلم سیاه نمایی  ــرایط مطلوبی نش ــرایط جامعه را ش آمد، ش
ــر و همکارانش یک جور  ــالا آقای برزگ ــت. ح ــت؟ در آن فیلم امید هم هس اس

ــان هم فرق می کند. ولی  ــوند. پیش زمینه ش ــرایط زندگی متاثر می ش دیگر از ش
ــت. این آدم ها  ــرف سیاه نماس ــه بگوییم ط ــتم ک ــت مخالف این هس در حقیق
ــده آن جامعه اند و اکثرشان هم بعد از انقلاب  ــت که بزرگ ش حداقلش این اس
ــان  مهرجویی و  ــه بگوییم مثل آقای ــتند ک ــده اند. یعنی آدم هایی نیس ــزرگ ش ب
ــاله اند و در دوره  کیمیایی قبل از انقلاب هم کار می کردند. کارگردان های ۴۰س
ــیاه نمایی بحث  ــس مقوله س ــد؛ مثل خودم. پ ــاله بودن ــل ۱۵،۱۰س انقلاب نس
ــت. فیلم البته فیلم تلخی است. نه اینکه  ــتی نیست و نوعی انگ زدن اس درس
ــد. مثل این است که آدم یک روز تلخ در زندگی  اش  ــته اند تلخ باش عمدا خواس
ــم  آقای میرکریمی  ــلا در فیل ــد. مث ــاد باش ــت که همه روزها ش دارد. قرار نیس
ــر که می خواهد کار  ــازی درمی آورند و حتی یک نف ــه آدم ها دارند قالتاق ب هم
ــت؟ پس فیلم «پرویز»  ــت اس ــت انجام دهد، او هم حرف نمی زند. درس درس
ــد.  ــته اند حتما تلخ باش ــت. اما عمدا این جوری نبوده و نخواس فیلم تلخی اس
ایرادی که شاید بتوان گرفت این است که شخصیت پرویز شخصیت منفی،  اما 
ــت. این ممکن است که بدآموزی ایجاد کند.  ــتنی از آب درآمده اس دوست داش
ــخصی گفت: چقدر خوب! من  من مثلا موقع نمایش فیلم در ژاپن دیدم که ش
ــی می تواند از هرچیزی الهام  ــروم و همین کار را بکنم. یعنی هرکس ــم باید ب ه
ــتان فیلم را در جاهای مختلف  ــته با دوس ــال گذش دیگری بگیرد. من هم دو س
ــت و سیاه و سفید نکرده اند. آدمی  ــخصیت پردازی فیلم ا س دیدم. این ویژگی ش
معمولی و امکانات بالقوه ای را که در هرآدمی هست، نشان داده اند. به نظرم 
آدم هایی هستند که بالقوه می توانند جانی باشند؛ کسی که در یک لحظه جنون 
ــایه اش را می کشد همه ما  ــت، زن و همس ــراغش می آید و با چاقو دوس به س
ترکیبی از عناصر مختلف روحی و روانی هستیم. حالا شرایط مشخص می کند 
ــرایط اجتماعی سخت باشد، مسلما ظرفیت های  کدام وجه بروز کند. وقتی ش
ــی و  ــاله را طبقاتی، سیاس ــوب آدم ها بروز پیدا می کند. نمی خواهم مس نامطل
ــاید بروم دزدی  کنم. به همین  ــم ش اجتماعی کنم، ولی من هم اگر مجبور باش
ــت. به نظرم می شود این  ــده اس ــخصیت پردازی کارهای ظریفی ش دلیل در ش
ــی از ظن خود یار فیلم می شود. این  ــیر کرد. یعنی هرکس فیلم را هزارجور تفس
ــی عجب نگرش  ــت که ناگهان می بینیم، مثلا فلان نقاش خودش ویژگی ای اس
ــود. به  ــاتی می ش ــالا یکی دیگر آن اثر را می بیند و احساس ــی ای دارد. ح انقلاب
نظر من اشکالی ندارد که بعضی ها فیلم را سیاسی ببینند. بعضی ها حادثه ای 
ــخصیت لایه های مختلف  ــم لایه های مختلف دارد و ش ــد. همین که فیل ببینن
ــد. فیلمنامه را که خواندم، اولین چیزی که به  دارند، می تواند ویژگی فیلم باش
ذهنم رسید، داستان روانشناختی بود. بعد که با آقای برزگر صحبت کردم، دیدم 
اینطور نیست. به هرحال هیچ موقع درباره سیاست حرف نزدیم. حالا بعضی ها 
خودشان را در این آدم می بینند، «نکند منظورشان من هستم.» حالا این مشکل 
ــت. این آدم هم از لحاظ ظاهری آدم تازه ای است و اشاره ای به  ــان اس خودش
ــخصیت پردازی فکر کنم در فرهنگ سینمایی  هیچ کس ندارد و هم از لحاظ ش
ــخصیت ها نیست.  ــت، مثلا لوطی و قصاب و از این جور ش ایران آدم تازه ای اس

کسی است که می تواند همه باشد. 
اتفاقا این ویژگی را که همه کس می توانند جانی باشـند، خیلی می پسندم.  �

کار بعدی تان چیست؟ 
ــت  ــینمای ایران انجام دادم، فیلمی اس ــد از «پرویز» تنها کاری که در س بع
ــد».  ــب ش ــت با عنوان «مردی که اس ــان اس از آقای امیر ثقفی که فیلم سوم ش
ــد.  ــال۹۳ برس ــنواره فجر س ــتم. امیدوارم به جش درآن فیلم نقش مکمل داش
ــابقه و  ــتان باس ــته ام؛ دوس ــی از داخل و خارج ایران داش ــنهادهای مختلف پیش
ــتانی که می خواهند فیلم اول و دومشان را بسازند. هیچ کدام جدی نشده.  دوس
ــیت دارم. چون «پرویز» و فیلم  تنها فیلمنامه می آید و می خوانم. خودم حساس
ــتند.  ــن فیلم های قابل توجهی هس ــده چربی» به نظر م ــده «لرزانن کمتردیده ش

همکاران اکثرا دیده اند اما مردم ندیده اند. 
درخصوص چه موضوعاتی حساسیت دارید؟   �

 حساسیتی که دارم، این است که نقش پیش پاافتاده و مبتذل به من پیشنهاد 
ــت ندارم قبول کنم. هیچ موقع  ــنهادی بیاید، مسلما دوس نکنند و اگر چنین پیش
ــتر کارگردان  زندگی ام را از بازیگری نگذرانده ام و نخواهم گذراند. خودم را بیش
ــه برایم چالش  ــم ک ــعی دارم کاری را کن ــم س ــه ه ــم. همیش ــری می بین و تئات
ــام داده ام، برایم اصلا  ــد. یعنی دوباره انجام دادن کاری که قبلا انج ــته باش داش
ــود که نمی توانم عنوان کنم. دو،سه تا  ــت. صحبت هایی دارد می ش جذاب نیس
ــته و  ــت. تا قراردادی بس ــود. ولی به هرحال سینماس ــرح دارد جدی تر می ش ط
ــینمای ایران، گفتن درباره آن سخت  ــود، مخصوصا در س ــروع نش پیش تولید ش
ــال  ــنواره تئاتر فجر امس ــت. طرح های تئاتری ام جدی ترند. امیدوارم در جش اس
ــال ها در ایران متن ارمنی ای که خودم ترجمه  کاری کارگردانی کنم تا بعد از س

کرده ام را به اجرا درآورم. 

معتقدم «پرویز» در سینمای ایران از لحاظ شخصیت پردازی فیلم 
مهمی است. بدون اینکه «قیصر» بسازید یا شخصیت را در تلاطم 

بیندازید، تماشاگر هم احساس همدلی می کند و هم شخصیت خشن 
می شود، مثلا وقتی آقای برزگر توضیح می داد، به ماجراهای اطراف 

فکر می کردیم و می دیدیم همسایه مان که مثلا آدم محترمی است
در اتوبوس اسلحه می کشد و چاقوکشی می کند و سر یکی را می برد

فدريكو فلينى . ترجمه:  حسام نصيرى

لوون هفتوان،  بازیگر «پرویز»:

فیلم های مستقل 
از جایی کمک نمی گیرند 
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امير گنجوى . نوژن نوروزى


